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 تجدد تولید علم و رویارویی با
  دكتر سید صادق حقیقت 

  
 

اسـت. ھـدف مـا از ايـن      پـردازى وگـوى مـا، تولیـدعلم و نظريّـه    چنان كـه استحضـار داريـد، موضـوع گفـت      -
آگـاه شـويم و راه كارھـا و پیشـنھادھاى آنـان را       ھا و آراى صاحب نظرانوگوھا اين است كه از نظريّهگفت

كـه موجـب پديـد آمـدن مجموعـه       بشنويم و ثبت كنیم. اين كار علاوه بر اين علم،براى گشودن باب تولید 
آموزشـى و   ھـاى كـلان  ريـزى شـود، بـراى برنامـه   پـردازى مـى  ادبیات فلسـفه علـم و نظريّـه    ارزشمندى از

رسد، قبل از ھر چیز لازم مى تواند بسیار سودمند و راھگشا باشد. به نظرپژوھشى حوزه علمیّه نیز مى
 .عالى را بشنويمدست بدھیم. مشتاق ھستیم تعريف جناب پردازى بهتعريفى از تولید علم و نظريّه باشد

اش علم و آن علمى كه درباره را تعريف كنیم تا مشخص شود كه تولید "تولید علم"بله؛ ابتدا لازم است  -
بر ھمـین تعريـف تكیـه    ھاى بعدى ما، ھمه، بحث  .كنیم چیست و به يك وفاق درباره آن برسیمبحث مى

علمى نیست كـه در ذھـن اسـت ؛ بلكـه علمـى اسـت كـه بـه عنـوان يـك            ، آن"علم"دارند. مقصود ما از 
كنـیم،  مـى  در خارج و حوزه تمدّن وجود دارد. بنابراين، وقتى از تولید علم صحبت (Discipline)"ديسیپلین"

يـك از دانشـمندان،   تمدّن است. ھیچ در يك مرادمان فرايند و شرايط به وجود آمدن علم و افول و صعود آن
اند. تولید علم به اين معنا نیست كه چیزى را كـه نبـوده، ايجـاد    ندانسته تولید علم را به معناى ايجاد علم

قبلـى اسـت. ھمـه     ھـاى كرد. تولید علم محتاجِ داشته  توان از صفر آغازبراى تولید علم نمى كنیم؛ يعنى
معارف قبلـى بـوده اسـت. تولیـد علـم بـه        اند، مبتنى برتشفان، ھر چه كردهدانشمندان و مخترعان و مك

ايـم، بـه سـوى بـالا حركـت      اى كه قبلاً روى آن بـوده يعنى از پلّه معناى اين است كه يك پلّه بالاتر برويم ؛
يكـى پلّـه    ھاى بعـدى يـا جديـد؛   ھاى قبلى و يكى فراوردهچیز مورد نیاز است: يكى داشته كنیم. پس دو

ھاى قبلى است. بـر داشـته قبلـى    نظريّه قبلى و يكى پلّه بعدى. مثلاً نظريّه نسبیّت در فیزيك، مبتنى بر
ھم دارد. چیزى به فیزيك اضـافه كـرده اسـت. نظريّـه جديـدى       ايستاده است ؛ ولى فراوده و مطلب جديد

دانش  علم وجديد به حوزهء توانیم تولید علم را چنین تعريف كنیم :اضافه كردن شىمى آفريده است. پس
  . ھاى پیشین استبشرى كه مبتنى بر داشته

    
 كه فرموديد، ماھیّتش چیست؟ "ءشى"اين  -
  . ...تواند يك نظريّه باشد، يك رأى باشدھمان علم است ؛ يعنى مى  -
 
 نبوده، چیزى را كه قبلاً توان، يك علم جديد محسوب كرد؟ چون به ھر حال،آيا طرح مسئله را ھم مى -  

  .به حوزه علم اضافه كرده است
سـؤال، زمینـه را    ".حسن السـؤال نصـف العلـم   "سوال، علم نیست. به تعبیر مشھور، نصف علم است.  -

بتوانیم درباره چیزى بحث كنیم. در واقـع،   آورد كهكند. فضايى را به وجود مىبراى پاسخ جديد فراھم مى
   .كند كه عبارت از علم استىفراھم م زمینه را براى رشد چیز ديگرى

 
كنیم يا مثلاً پاسخ يك سؤال را  تحرير و تقرير جديدى فراھم -كه وجود داشته  -خوب، اگر ما از يك نظريّه  -

  توان اين را نوعى تولید علم دانست؟نمى با شكل و برداشت جديدى پیش بكشیم، آيا
قبلى چیزى را ايجاد كنـیم كـه    ھاىاستفاده از داشتهپردازى به اين معنا است كه با تولید علم و نظريّه  -

چیزى اضافه نشده، شكل و جا چھره ديگرى عرضه كنیم. در اين ھا را باقبلاً نبوده ؛ نه اينكه ھمان داشته
ھـاى اسـتادش   درس از -مـثلاً   -اى را تقرير كند يا آنچه را شده. بنابراين، اگر كسى نظريّه عوض ارائهنوع 

   .دانست را تولید علمتوان آنكلى ديگر تكرار كند، نمىگرفته، با ش
  
اسـت و توانـايى بیشـترى     ممكن است اين تقرير جديد، توانِ جديدى را نیز به وجود بیاورد؛ چون رسـاتر  -

 .براى پیش بینى دارد
كـه از  توان، جديـد نیسـت، بل   بله ؛ ممكن است توان جديدى را به وجود بیاورد ؛ ولى اگر دقت كنید اين  -

ھـاى جلـو   رساترى است از آنچه وجود داشته. فقط پـرده  نھان نظريّه بیرون آمده است ؛ يعنى تقرير، بیان
   .ظاھر كرده است را برداشته و توانش راآن
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تقاضـا داريـم علـت آن را      .تأكیـد داشـتید   "تمدن"عالى در تعريف خود از تولید علم، روى اصطلاح جناب -  
 .بیان بفرمايید

بعدى، ھمه، بر تعريف ما  نظور بنده اين بود كه تكلیف بحث را روشن كنیم؛ چون عرض كردم كه مباحثم -
افزارى راه بیندازيم، بايد در شـرايط جديـد سـخن    نرم خواھیم نھضتاز تولید علم تكیه دارند. وقتى ما مى

 تمدّن است. بنابراين، مقصودحوزه   به تمدن جديد بررسى كنیم. علم، مربوط به بگويیم و علم را با توجّه
درد شـرايط جديـد مـا     ھـاى پیشـینى، بـه   ما از علم، علوم بدون توجه به تمدّن جديد، نیست. اگر داشـته 

خورند، ھر چند علم اند، ولى از آنھا بحـث  امروز ما نمى خورند، بايد از آنھا صحبت كنیم؛ اما اگر به دردمى
گـويیم. مـا از علمـى    كنیم كه درباره چه علمـى سـخن مـى   جا روشن از ھمین كنیم. پس لازم استنمى

بـالقوّه سـازگار اسـت و     گويیم كه با تمدن جديد سازگارى دارد؛ يعنى يا فعلاً سازگار است و يـا مى سخن
  .تواند سازگار شودمى

 
  .گنجدمى بنابراين، ھرعلمى كه بتواند مسائل روز ما را پاسخ دھد، در حوزه كارى ما  -
اين علم حتى در سیاست نیز  كردند و ازست است ؛ مثلاً اخوان الصّفا از علوم غريبه بحث مىبله؛ در -  

آيند؛ چون نه نسـبتى بـا تمـدن    ولى به كار ما نمى بردند. ممكن است علوم غريبه، علم باشند،بھره مى
 .بگذاريم يد آنھا را كنارشوند. باتوانايى اين را دارند. پس به بحث ما مربوط نمى جديد دارند و نه پتانسیل و

بـا ايـن تمـدّن مشـخص      به نظر بنده، مرحله بعدى بحث ما اين است كه نسبت علمِ مربوط بـه تمـدّن را    
دريابیم كه نسبت تولید علم با تجدد چیست. پس،  كنیم .اين بحث، متفرّع بر بحث قبلى است؛ يعنى بايد

فرضیه بنده اين است كه   .میان سنت و تجدد سنجىاست با نسبت تولید در حوزه علوم اسلامى مرتبط
رسـد.  ممكن نیست؛ يعنى به بن بسـت مـى   اگر نسبت میان سنت و تجدد روشن نشود، تولید علم ھم

  .سنّت و تجدّد را مشخص كنیم اى جز اين نداريم كه نسبت بینپس چاره
 
حـوزه سـنّت و تجـدد     ز دوآيد كه آيا جاى مشخص كردن اين نسبت، بیـرون ا حال، اين سؤال پیش مى -  

  است يا بر عھده يكى از آن دو است؟
كنیم تولید علم كم داريم يا اصلاً مى ايم كه حسبیرون از آنھا است؛ يعنى ما الان در وضعیّتى قرار گرفته -

خواھیم نھضت راه بیندازيم. بحث مـا در  دنبال علّتش بگرديم. ما مى خواھیمنداريم و بايد تولید كنیم. مى
بگـويیم، ايـن    خواھم درباره آن سخناى كه مىتوان نھضت را راه انداخت. فرضیّهچگونه مى اين است كه

نسـبت میـان تجـدد و سـنت را      شود كـه افزارى فقط ھنگامى محقق مىاست كه تولید علم و نھضت نرم
چـون گفتـیم   توانیم از تولید علم سخن بگويیم. مى گاه بسنجیم، يعنى اگر اين نسبت مشخص شود، آن

جديد است. پس بايد تمدّن جديد را بشناسیم و نسبت خودمان را بـا آن   كه صحبت ما درباره علم و تمدّن
علم چه رونـدى   آيد كه براى تولیداگر اين فرضیّه يا گزاره را بپذيريم، اين مسئله پیش مى  .مشخص كنیم

 .را بايد طى كنیم
  :ردكنین ترسیم چمی توان اين روند را به شكل يك نمودار   
   

 شناخت سنت                                   شناخت تجدد
 نقد سنت                          نقد و بومى كردن تجدد

 نسبت سنجى سنت و تجدد
 ادسازى سنت و تجددھنھم

   
نسبت میان براى سنجیدن  بايد يك فصل براى سنّت باز كنیم و يك فصل براى تجدّد، ھمچنین، فصلى ھم 

دارد: مرحله اول، شناخت سنّت است و مرحله  سنت و تجدد. فصل اول، كه درباره سنت است، دو مرحله
شناسـیم و در مرحلـه دوم   ھمچنین ؛ يعنى در مرحله اول، تجدد را مى دوم، نقد آن است. فصل تجدّد نیز

ــیم؛نقــد مــى ــومى مــى كن ــیم. مقايســه و نســبت ســنجى ســنّت و تجــدّد،  آن را ب ــر  كن  مقــدم اســت ب
ھاى آن چیسـت  كه داشته آنھا. در مرحله اوّلِ فصلِ اوّل، بايد سنّت را بشناسیم و بدانیم "نھادسازىھم"

و دور بريـزيم و چقـدرش را    چقدر از آن را بايد كنار بگذاريم و در مرحله دوم، آن را نقد كنیم. بايد دريابیم كه
بسـیار بلنـد و    رار دارد. تجدّد را نیز بايد بشناسـیم. ايـن مرحلـه،   در برابر سنّت، تجدّد ق  .بايد به كار گیريم

بنـدى شـده، از   تـوان تجـدّد را بسـته   نمى .طولانى است. پس از آنكه تجدّد را شناختیم، بايد نقدش كنیم
سپس بومى. نقد تجدّد به اين معنا است كه نقاط مثبت و منفى  خارج وارد كنیم. نخست بايد نقد شود و

بـا   و ببینیم كجايش كارا است و كجايش ناكارا. و بومى كردن، به اين معنـا اسـت كـه    كنیم آن را مشخص
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مقايسه كنـیم. نسـبت میـان     توانیم سنّت و تجدد را با ھمشرايط ما ھمساز شود. پس از اين مراحل مى
   .آنھا را بیابیم

 
ھم از ايـن قـانون بیـرون     تجدّد براى مقايسه اشیا با يكديگر، بايد از يك روش خاص بھره گرفت. سنّت و - 

  نیستند. 
توانیم سنت را در يك سیستم و مقايسه آنھا استفاده كنیم؛ مى توانیم براىھا مىما از نظريه سیستم -

 ھـا و اركـان و فراينـدھاى آنھـا را بـه مقايسـه      فـرض سیستم ديگر مقايسه كنیم؛ پیش تجدّد را ھم در يك
 .ھايشان را ھم بسنجیمنیم نسبتتوابگذاريم. علاوه بر مقايسه، مى

 
خواھیم آنھا را بـا  مى آيد كه وقتى سنت و تجدد از سنخ ھم نیستند، چطورجا پیش مىسؤالى در اين - 

مثلاً  -توانید سنخیّت داشته باشند. شما نمى ھم بسنجیم و مقايسه كنیم. دو طرف مقايسه بايد با ھم
توان با ھم مقايسه كـرد؛ چـون از   ولى دو كشور اروپايى را مى مقايسه كنید؛ سیب زمینى را با آپارتمان -

  سنخ ھستند. يك
طـور  سنّت عناصرى ندارد تا بـه  ھاى خاصى دارند وفرضپاسخ اين است كه ھر چند سنّت و تجدّد پیش -

آن ھســت كــه عناصـر ســنّت نســبت بـه عناصــر تجــدّد،    مسـتقیم بــا تجـدّد ارتبــاط پیــدا كنـد؛ امــا امكــان   
توان عناصر سنّت است كه سنّت و تجدّد ناھمگون باشند؛ ولى مى شوند؛ يعنى ممكن« نجىسظرفیّت»

سـنّت و   سنجى كرد و آنگـاه میـزان ھمگـونى و نـاھمگونى    تجدّد سنجید، يعنى آنھا را ظرفیت را با عناصر
ادسـازى  نھشود. ھمتجدّد فراھم مى نھادسازى سنت وتجدّد را اندازه گرفت. آن وقت است كه زمینه ھم

شود براى اى مىنھادسازى سنّت و تجدّد، مقدمهكنیم.ھم است؛ يعنى سنتنزسازى Synthesize ترجمه
  .كندتولید علم را ايجاد مى تولید علم ؛ يعنى زمینه

 
باشد؛ مانند شناخت سنت و  ھايى از مسیرى را كه ذكر كرديد، كار فكرى و نظرىرسد بخشبه نظر مى -

نھادسـازى،  عملـى اسـت ؛ يعنـى از ھـم     سنجى، ولى مرحله بعد،قايسه و نسبتتجدد و نقد سنت و م
 .شودمرحله عملى آغاز مى

را شناخته باشد و بتواند آن نھادسازى نیز نظرى است و كسى كه نظريّه پرداز باشد و سنت راخیر ؛ ھم -
  .تواند نھاد جديدى بسازدجا مىنقد كند، در اين

 
 سازى، علم است يا عمل؟نھادآيا ماھیّتِ ھم -  
س، در پ ـ .پردازى اسـت نظريّه نظريّه است. يك بحث تئوريك است؛ يعنى عمل اجتماعى نیست. نوعى  -

معرفـت از منظـر تجـدد حاصـل      كـه نقـد و   واقع يك پروسه فكرى است. اين پروسه يـك مفـروض دارد: ايـن   
د شويم و از دريچه تجدد نگاه كنیم. در معبرتجدّد ر شود؛ يعنى براى شناختن سنّت و تجدّد ناچاريم ازمى

 شود؛ مانند كارى كه سید جواد طباطبايى در ايـران معامله به نفع تجدد تمام مى نھايت، معلوم است كه
بشناسـیم و نقـد كنـیم و     ھاى سـنّت را دھد. سید جواد طباطبايى معتقد است كه بايد ظرفیّتانجام مى

مسیر و منظر تجدّد اسـت و ايـن مسـیر، در نھايـت،      براى اين كار،كارامدى اش را توضیح دھیم و تنھا راه 
كند و ممكن است ما به يك معضل ديگرى برسیم كه از مشروطیّت بـه   تعامل را به نفع يك طرف تمام مى

تعامل خودمان  ايمايم. آن معضل اين است كه از زمان مواجھه با تجدّد، سعى كردهآن غلطیده اين سو، در
شناسـد، يـا بايـد    كه سنت و تجدد را مى ايم. كسىاى حل كنیم، ولى دچار انسداد شدهگونهرا با آن به 

اش تحـت  اين دو بیرون نیست. وقتى كه بیرون نباشد، انديشـه  غرق در سنت باشد و يا غرق در تجدد.از
ھايمان به نگاه رسد خود ما ھم تحت تأثیر تجدّد ھستیم. حتى ھمینبه نظر مىاست.  ھا تأثیر يكى از آن

به عنوان موضوع نقد انتخـاب   شدت تجدّدزده است. از اين ھم كه بگذريم، بحث اين است كه بايد تجدد را
گويند: در اين صد سال كه از مشروطیّت ھا مى اين .كنیم و راھى ھم براى نقدش نداريم مگر راه خودش

 ھـاى اند و مـا فرصـت  ه آن نشان ندادهاى باند كه سنت را نقد كنند و علاقهنشده ھا قانعگذشته، سنّتى
كسانى مانند سید  ايم. مشكلى كه در اين بحث وجود دارد، اين است كهتاريخى مھمى را از دست داده

تجدد نداريم. در واقع، اينھا براى آنكـه سـنّت را    گويند: ما راھى جز نقد سنّت از منظرجواد طباطبايى مى
 گويند: ھمین كـه حـوزه بـه سـوى    ھى جز اين مسیر سراغ ندارند. مىبرسند، را دور بزنند و به تولید علم

دھـد كـه   مى رود، نشانپیش نمى "حوزوى شدن"رود و دانشگاه به سوى پیش مى "دانشگاھى شدن"
افتد. اما در نھادھاى مدرن اتفاق مى پذير است. تولید علم الان درتولید علم فقط در نھادھاى مدرن امكان

اين است كه ما نیازمند شـناخت و نقـد سـنت ھسـتیم؛      ى از آن نیست. عرض بندهنھادھاى سنتى خبر
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خود  ھاى بیرون ازرا به روش -يعنى نقد خود  -تولید نكرده. در واقع، اين كار  ولى سنّت، روش نقد خود را
چیزى  تمدّن دست به نقد شود، حواله كرده است و، امروز، قرار است تمدّن فعلى به اين كار برخیزد. اگر

معتقدند كه ما ھر چه را نقد كنیم و بشناسیم، تولید علم  ماند. لذا چنین كسانىبه نام سنّت باقى نمى
رحله اول، عبارت از طـرح بحـث اسـت. بحـث ديگـر، پاسـخ و       م .آوردمدرن در مى و دانش، سر از نھادھاى
 تـوان و اينكـه چگونـه مـى   ايد تجدّد است. شما سراغ مقايسه سنّت و تجدّد رفته نسبت سنجى سنّت و

 .سنّت و تجدّد را جمع كرد
  
نظريّه سیستمى در نظر بگیريم  توانیم سنّت را به عنوان يكشما در توضیحات قبلى فرموديد كه ما مى  -

ايـن بحـث نگـاه    نظريّـه سیسـتم، از منظـر تجـدّد بـه       طور تجدّد را. بعد ھـر دو را بشناسـیم. ولـى   و ھمین
بريـد، خـودش محصـول تجـدّد اسـت و در سـنّت       عالى به كار مـى كه جناب فھومىبا اين م "نقد"كند. مى

را متجـدّدين آن  كل نگاه ما به چارچوب يا معبر نقد، خودش يك منظر جديد اسـت؛ منظـرى كـه    نیست. لذا
  .ھااند نه سنّتىآفريده

دكتـر سـیّد جـواد     دارد. ھـاى گونـاگونى  يافـت هسـنجىِ سـنّت و تجـدّد، ر   پیدا كردنِ پاسـخ بـراى نسـبت    -
ادّعاى من اين اسـت كـه ايـن تصـوير، ظرفیّـت      . طباطبايى براى خود، راھى دارد و ديگران ھم راھى دارند

دارد؛ يعنى چنین نیست كه اين تصوير حتماً به يك نظريّه خاص متصـل   ھاى مختلف را در خودوجود نظريّه
ببینید. وقتى خواستید نقد  توانید تجدّد را نیزتوانید سنّت گرا ھم باشید. مىدر اين تصوير مى شود. شما

  .بگويید كه اين تصوير، يك نظريّه است توانیدكنید، ھمین تجدّد را ھم كنار بگذاريد. شما نمى
 
 دنبال كرد؟ یتوان بحث را به صورت خنثيعنى آيا مى -  
دھیم كه آيا اين قرار مى اشويم و بحث اصلى خود رھا نمىشود ؛ منتھا وارد پاسخنثاى خنثا كه نمىخ -

خواھیم ارتباط تولید علم را با اين ما مى است يا نه. سنجى میان سنّت و تجدد مرتبطتولید علم با نسبت
ھـايى مختلـف و متعـدّد مطـرح     طور كه شما گفتید، در اين صـد سـال، نظريّـه   ھمان .مسئله بررسى كنیم

اين مسئله  خواھیم واردنمى بنیاد گرايانه وجود داشته. ماھاى غرب گرايانه، سنّت گرايانه و ديدگاه  .شده
افـزارى، و مسـئله   میان تولید علـم و نھضـت نـرم    پردازيم كه چه ارتباطىبشويم. ما فقط به اين بحث مى
كلّى بحث ھمین است. قبل از آنكه وارد ريز بحث شويم، بار ديگـر فرضـیّه    سنّت و تجدّد وجود دارد. تصوير

نـاممكن اسـت ؛    سـنجى سـنّت و تجـدّد   سنجى و ظرفیّـت كنم: تولید علم بدون نسبترا عرض مى بحث
  .نیست يعنى تا تكلیف خود را با تجدد روشن نكنید، از تولید علم خبرى

  
   ايد؟را از چه منظرى روشن كرده "تكلیف"اين - 
یّه نسبت به مسئله علم شود كه حوزهاش اين مىگويم طرح بحث كنیم و نتیجهام، مىمن روشن نكرده -

اش آن اطلاعات كسب كنیم. نقدش كنیم، بـومى  تجدّد ھوشیار نیست. ما بايد تجدّد را بشناسیم، درباره
سنجى كنیم و سر انجـام  مقايسه بگذاريم و بعد، سنت را با تجدّد، ظرفیت كنیم. سپس آن را با سنّت به

  .نھادسازى بدھیمبه ھم نوبت را
 
  كنیم.  ريز بحث وارد شويم، ناچاريم سنّت و تجدّد راتعريفخوب، اگر بخواھیم به  -
تواننـد غیـر   باشـند و مـى   ھاى ما. اين داشته ھامى توانند دينـى سنّت عبارت است از: مجموعه داشته -

اى است كه ھـم ديـن در آن ھسـت و ھـم     مجموعه دينى باشند. پس سنّت ما اعمّ از دين است ؛ يعنى
از مجموعه فرھنگ اروپايى از رنسانس به بعد است. ايـن مجموعـه،    یته، عبارتغیر دين. اما تجدد يا مدرن

 شـناختى خاصـى دارد. در تعريـف   شـناختى و كیھـان  سیاسـى، فكـرى و ھمچنـین انسـان     ابعاد تاريخى،
گرايى، فردگرايى، خـودگرايى،   اند كه عبارتند از: دنیامدرنیته برخى صاحب نظران به اصول آن اشاره كرده

تكیه بر روش تجربى و حسّى، فناورى ماشینى، بالا رفتن  ولید، تمركز وسايل اجبار، تأكید بر عقل،تمركز ت
بحثمـان   فـرض دارى مردم سالار. تجدّد دو خصوصیت دارد كه ما آنھا را به عنوان پـیش  رفاه و غلبه سرمايه

ت كـه چـه بخـواھیم و چـه     اس ـ كنیم. خصوصیّت اول، اينكنیم ؛ يعنى درباره آنھا اصلاً بحث نمىقبول مى
رو ھستیم و او با ابزارھـاى  كند. ما ناچار با آن روبهمى نخواھیم، تجدّد وجود دارد و خودش را به ما تحمیل

نپـذيرد؛   فرض ما است. البته ممكن است كسـى آن را كند. اين، پیشبه ما تحمیل مى توانمندش، خود را
كند؛ كند؛ از برق استفاده نمىمى ى كشاورزى و دامدارىمثلاً يك فرقه مسیحى در آمريكا، به شیوه سنّت

تواند اين گونـه  فرض ما اين است كه كسى نمىقھريم؛ ولى پیش گويند ما با تجدّدتلويزيون ندارد و... مى
 ايران كمتر كسى ھست كه با تجدّد قھر باشد. اگر كسى ھم باشد، بـه عنـوان يـك    باشد. دست كم در



 ٥

فرض دوم اين است كه تجدّد، روندى اما پیش .فرض اول ما استت. پس، اين پیشپرداز مطرح نیسنظريّه
تـوان بـه   مدرنیزاسیون يا نوسازى آغاز شود و پیش برود، ديگر نمـى  است غیر قابل بازگشت؛ يعنى وقتى

دوران محمدرضا  مثلاً روند نوسازى در ايران به شكلى خاص از زمان رضاشاه آغاز شد و در عقب برگشت ؛
ھاى ھا را جمع كرد. آنتنتوان تلويزيوننمى دامه يافت و امروز ھم ما متجدّد ھستیم. در ايران امروز، ديگرا

پذيريم، ھر چنـد  كند، ما مىتوان جمع كرد. ھر چیز كه تجدّد تحمیل مىنمى ماھواره را نیز به ھمین دلیل
گـويیم  آوريم و مـى مى كنیم! دلیلیه مىشويم و توجكنیم ؛ ولى بعد مجبور مىتأخیر! اول مقاومت مى با

تجدد وجود دارد چه بخـواھیم و چـه نخـواھیم و     فرض داريم: يكى اينكهپذيريم. پس دو پیششرايط را مى
اى ھستند كه با تجـدد  قابل بازگشت است. ممكن است شما بگويید عده دوم، روند نو سازى تجدّد، غیر

مانند طالبان، ولى  رابرش ايستاد. بله؛ چنین كسانى ھم ھستند ؛كنند و معتقدند كه بايد در بمى مقابله
ھا ھم شكست خوردند. فرھنگ ما، مخلوطى ھمان فراموش نكنید كه ما در بین خود طالبان نداريم. البته

غربـى؛ شـرقى بـه معنـاى ماركسیسـتى يـا سوسیالیسـتى.         است از چھار فرھنگ: ايرانـى؛ اسـلامى؛  
 گیرند. ما قبل از اينكه مسلمان شويم، از نظر تاريخى،ستون سنّت جاى مى فرھنگ ايرانى و اسلامى در

فرھنگ ما، فرھنگ  ھاى ما است. بخشى ديگر ازايم و فرھنگ ايرانى موجد بخشى از داشتهايرانى بوده
دو نوع فرھنگ ديگـر ھـم بـه مجموعـه      اسلامى است. اما در دوران جديد و به خصوص در صد سال اخیر،

سوسیالیستى و ديگرى فرھنگ غربى كه شكل بارز آن، لیبرالیسم  اند: يكى فرھنگارد شدهفرھنگ ما و
 فرھنگ در دانش ما وجود دارند و گريزى از آنھا نیست .اگـر بخـواھیم بـراى فرھنـگ     است. عناصر اين دو

ھـاى مختلـف   كتـاب . ھـا اسـت  ھاى دكتـر شـريعتى از بھتـرين مثـال    سوسیالیستى مثالى بزنیم، انديشه
كـرد. او  جوانـان مـا را تغذيـه فكـرى مـى      ھاى قبل و بعـد از آن رحوم دكتر شريعتى در حین انقلاب و سالم

اش مبتنى بر اصول تضاد بود. فلسفه تاريخ شريعتى، از شناسىاسلام اصول ديالكتیك را قبول كرده بود و
ونشـان   ركسیسـتى بريـزد  شود. او كوشید تا تفكر اسلامى را بـه قالـب ما  قابیل شروع مى تضاد ھابیل و
انديشه اقتصادى آقاى مطھرى است.  توان از ديدگاه متجدّدانه به اسلام نگاه كرد. مثال ديگر،دھد كه مى

دھد انديشـه  اقتصادى است، مطالبى ھست كه نشان مى ھاى ايشان كه درباره مبانىدر برخى نوشته
سوسیالیستى متأثر است. به ھر حال، اگـر فرھنـگ سوسیالیسـتى وغربـى را      ھاىنويسنده از انديشه

در مرحله بعدى، به نقد فرھنگ ايرانى نیازمنديم. فرھنگ  .بدانیم، آنھا را ھم بايد نقد كنیم جزء سنّت خود
نـداريم ؛   اى جـز نقـد آن  ھـم دارد. مـا چـاره    یو منفى بسیارى دارد. البته جھـات خنث ـ  ايرانى، نقاط مثبت

قرائت ھايى است كـه از كتـاب و    كه فرھنگ اسلامى را ھم بايد نقد كنیم. مراد از فرھنگ اسلامى،نانچ
كنیم ؛ اسـلام دو  را نقد نمى -يعنى قرآن و روايات  -يك  سنّت وجود دارد. به قول استاد ملكیان، ما اسلام

آنھـا   پذيرنـد و بـه ھـر حـال میـان     ھـا نقد كنیم. ايـن قرائـت  را نقد مى -مختلف از اسلام  ھاىيعنى قرائت -
تقدّس ندارند، به ايـن معنـا كـه     شود گفت كهتعارض وجود دارد و ھمه آنھا بر حق نیستند. دست كم مى

شناخته شود و البته شناخت آن خیلى سـخت اسـت ؛    نقدپذيرند. اما درباره تجدد گفتیم كه نخست بايد
ش كنـیم. غـرب را بايـد بـه شـكل ملمـوس ديـد و مبـانى         تـوانیم نقـد  نبینیم، نمى چون تا تجدّد را از نزديك

مرحلـه   شناسى آن را بررسید به اين صورت كـه بـا آن برخـورد كـرد. پـس از     معرفتى و ھستى فلسفى و
و تبیین است. در توصیف فقط  رسد. مرحله نقد، چیزى فراتر از توصیفشناخت تجدد، نوبت به نقد آن مى

گويیم چرا ھست و چـرا نیسـت؛ ولـى در    تبیین، مى یست. و درگويیم كه چه چیز ھست و چه چیز نمى
 كنیم و از جھات مثبت و منفى آگـاه شـويم؛ يعنـى بايـد جنبـه ھـايى را كـه        ھا را پیدافرضنقد، بايد پیش

بیابیم. نقد تجدّد، متفرع بـر   توانیم استفاده كنیم،توانیم از آنھا استفاده كنیم و جنبه ھايى را كه نمىمى
توانـد مـدّعى نقـدآن شـود. اگـر خـوب       نمـى  است. كسى كه تجدد را خـوب نشـناخته اسـت،    شناخت آن

را  "كانـت "سـازى كنـیم. مـثلاً اگـر بخـواھیم      تـوانیم بـومى  مى بشناسیم و خوب نقد كنیم، آنگاه است كه
 خواھیم بومى سازى كنیم، بايد بگويیم كه كانتبسیار سخت است و يا وقتى مى بشناسیم، شناختن او

كنیم. مباحث ھرمنوتیك ھم  ى ما كیست و كانت ايرانى كیست ؛ يعنى كانت را بايد ايرانیزه يا اسلامیزهبرا
خواھیم تجدد را بشناسیم، آن را مانند يك متن تصور مى صورت كه وقتىآيند؛ بديندر اين مراحل پیش مى

 ولى اگر بخـواھیم بـا روش   رويم؛ھاى خودمان سراغ آن مىفرضمتن، با پیش كنیم. ما براى شناختنمى
شوند. پس، ما متن را بر مى مانند، بلكه با شناخت متن، متغیرھا ثابت نمىفرضگادامر بحث كنیم، پیش

كنیم ھا را بر اساس شناخت متن اصلاح مىفرضپیش شناسیم و اينھاى خودمان مىفرضاساس پیش
كنـد. ايـن   ھـاى مـا را اصـلاح مـى    فـرض متن، پیش كنیم ومتن پیدا مى و در مرحله بعد، شناخت بالاترى از

متفرع بـر   گويند. پس، شناخت تجدّد، مبتنى ويابد و دور ھرمنوتیك به ھمین مىادامه مى چرخه، ھمواره
. يابنـد شـوند و ارتقـا مـى   مى ھا با شناخت تجدد اصلاحداشتھاى ما است؛ ولى ھمین پیشداشتپیش

يك روش تحقیـق خـوب    رسیم كه بايد باقايسه سنت با تجدد مىوقتى اين مراحل طى شد، به مرحله م
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 .باشد و مـا را دچـار مشـكل نكنـد     ھاى خود آن ھم مشخصصورت بپذيرد؛ يعنى روش تحقیقى كه جنبه
  رسیم. مى سنجى سنت و تجددسنجى يا ظرفیتپس از مقايسه سنت و تجدد، به مرحله نسبت

  
  مقصود شما از "ظرفیت سنجی" چیست؟ -
ظرفیت سـنجی یعنـی ارائـه     كنیم.مى يك اصطلاح است كه از آن معناى خاصى را اراده "سنجىفیتظر"

آيد كه بخواھیم دو چیز ناھمسنج را سنجى وقتى پیش مىظرفیت شاخص ھای مفاھیم مدرن به سنت.
. اين را سنجیممى ھاى يكى را نسبت به ديگرىجا ما پتانسیل و توانايى و ظرفیتدر اين  .با ھم بسنجیم

به  -ھاى فقھى ما با دموكراسى نظريه نامیم. سنت و تجدد از سنخ ھم نیستند؛ مثلاًسنجى مىظرفیت
يعنى نظريّه ھايى كه در زمینه  -ھاى فقه سیاسى ما نظريّه ھم سنخ نیست. يا -عنوان يك مفھوم نوين 

ھوم مدرن است. اگر كسـى از  ھاى سنتى اند ؛ ولى دموكراسى، يك مفنظريّه - حاكمیّت سیاسى داريم
اينكـه بگـويیم چـون از يـك      توانیم انجـام دھـیم: يكـى   بخواھد اين دو را با ھم مقايسه كنیم، دو كار مى ما

ھـاى حاكمیّـت فقـه    اينكه عناصر موجود در نظريّـه  توان آنھا را با ھم مقايسه كرد. دومسنخ نیستند، نمى
 تابند، بیابیم و آنھا را در مقايسه دخالت دھیم. اگرر مىھاى تجدد را بمؤلفه سیاسى شیعه را كه برخى

آيد؛ مثلاً نمى اى به دستسنجى ممكن نیست و نتیجهچنین ظرفیت ھايى وجود نداشته باشند، ظرفیت
ھاى دموكراسى يـا مـردم سـالارى را    انتصاب، مؤلّفه توانید بگويید كه نظريّه انتخاب، نسبت به نظريّهنمى

نھادسـازى اسـت. اگـر بخـواھیم چیـزى بـه نـام تجـدّد         مرحلـه بعـد، ھـم     .تابدنمى د يا برتاببیشتر بر مى
ھاى انديشه خواھیم درشیعى و ايرانى بیافرينیم، بايد مراحلى را كه گفتم، طى كنیم. ما مى اسلامى و

. خـوب شـناخته و نقـد كـرده باشـیم      استفاده كنیم. پـس بايـد سـنّت را    "پسامدرن"ھاى سنّتى، از روش
رسـد. پـس از   سازى مىگاه نوبت به بومى باشیم. آن پسامدرنیسم را ھم خوب شناخته و حلّاجى كرده

 .ھاى خودمان به كار بگیريمرا در بحث توانیم محصولبومى سازى، مى
ھـاى علـوم   كـه پايـه   لنگند، و كسـانى ھاى علوم حوزوى آنھا ضعیف است، در سنت مىكسانى كه پايه 

يابند كه دستى در ھـر دوعلـوم   توفیق مى یف است، در تجدد خواھند لنگید. فقط آنھادانشگاھى آنھا ضع
كرديم، يا دسـت  « ھم نھاد»خوبى پیش بروند. وقتى سنّت و تجدّد را به داشته باشند و در اين دو ستون

آغاز در  توانیم درباره تولید علم ھم سخن بگويیم؛ چونخودمان را با تجدّد مشخص كرديم، مى كم نسبت
توانـد درد مـا را   جديد مرتبط است و مى زنیم كه با تجدّد و تمدّنبحث گفتیم كه ما درباره علمى حرف مى
بگیرد، بايد مراحل نظرى را ھـم طـى كنـیم و بسـتر مناسـب را       درمان كند. اگر بخواھیم تولید علم صورت

حـرف   طورى باشد كـه بتـوان در آن  شود كه فضاسازى كنیم. فضا بايد گاه آماده مى آن آماده كنیم. بستر،
  .زد
  
را راه انـداخت. در واقـع اگـر     توان چرخه تولیـد علـم  ھايى دارد كه فقط با وجود آنھا مىاين بستر ويژگى  -

ھم طى نخواھد شـد. چـه عـواملى در گسـترش      بستر مناسب در میان نباشد، ھمان مراحل قبلى شما
 چنین فضا و بسترى مؤثرند؟

اگر بخواھیم با تفصیل بیشـترى   ام به برخى از اين عوامل اشاره كردم. اماھاى قبلىگفتهالبته بنده در   -
سالارانه است؛ يعنى ويژگى فضاى تولید علم، فضاى مردم رسد، اولیناز آنھا سخن بگويیم، به نظرم مى

الان،   .ه نكنـد كه ھر كس بتواند آزادانه نظـر خـود را بگويـد و در حـرف زدن، تقی ـّ     فضاى دموكراتیك؛ فضايى
گويند كه فقط تعـداد  مى گويند يا به شكلىمتأسفانه، خیلى كسان ھستند كه نظريّاتى دارند، ولى نمى

تبديل كنیم. متأسفانه اين فضا كمتـر در حـوزه ديـده     وگو و نقدمعدودى بفھمند. بايد فضا را به فضاى گفت
نیروھـاى حـوزوى مـا     .ب نیروى كارامد اسـت ھا يا شرطھاى تولید علم، جذيكى ديگر از ويژگى  .شودمى

ما حوزوى متخصص در علوم حوزه ھـم   .داند كه بايد چه كندروند؛ چون نظام روحانیت نمىخیلى ھرز مى
جديد ھم متخصص باشد؛ يعنـى كسـى كـه تجـدّد را نیـز       چندان نداريم تا چه رسد به كسى كه در علوم

شگاه ما ھـم مشـكلات خـاصّ خـود را دارد. طبـق آمـار وزيـر        طرف، دانكند. از آن را نقدخوب بشناسد و آن
آمار، ما را نگـران   شوند. اينھزار دانشگاھى تحصیل كرده راھى خارج مى ١٨٠تا  ١٧٠سالانه بین  علوم،

دارد، به خارج برود. پس، ما در بحث نیروسازى  كند. نبايد اين چنین شود كه ھركس استعداد و نبوغىمى
روند و كند و نیروھاى حوزوى ما نیز ھرز مىرا كه بايد، جذب نمى نشگاه آن كسىمشكل جدى داريم. دا

علم خبرى نیست،  كنم كه از تولیدخاصّى ھم به مدرنیته دارند. بنده باز بر فرضیه خودم تأكید مى بدبینى
ناخت تجدّد، زند. الان شبدبینى به ما ضرر مى مگر اينكه نسبت خودمان را با مدرنیته روشن بكنیم. روحیه

شود تا چـه رسـد بـه    زدگى مىرا بشناسد، متھم به غرببخواھد آن شود. ھر كسيك جرم محسوب مى
بنده چند تا سؤال دارم: يكى اين اسـت كـه چـرا حـوزه علمیّـه مـا         .تفسیر و تحلیل ھم بكند راكه آن اين
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دانشـگاه الازھـر    به جھان غرب. بـا  الملل ندارد؟ حوزه با جھان عرب ھم ارتباط ندارد تا چه رسد روابط بین
شود علم تولید كرد، ولى در محیط تولیـد  مى ارتباط ندارد تا چه رسد به دانشگاه ھاروارد و آكسفورد. مگر

كرد، ولى نسبت علـوم خودتـان را بـا علـومى كـه در دنیـا وجـود دارد،         شود علم تولیدعلم نبود؟ مگر مى
 نّتى بحـث كنیـد، ولـى از ھرمنوتیـك سـخن نگويیـد. شـما       توانیـد از تفسـیر س ـ  مگر مـى  مشخص نكنید؟

توانیـد نسـبت   كنید. نمـى  توجھىھاى فھم سخن بگويید، ولى به روش فھم جديد بىتوانید از روشنمى
علمیّه، نسبت علم خود را با دانش بشرى پیـدا   ھاىخودتان را با دانش بشرى مشخّص نكنید. بايد حوزه

كسانى را داريم، ولى در زمینه نقد سنّت كسى را نداريم يا اگـر داريـم،    كنند. ما در زمینه شناخت سنّت
 كند از نقد سنت سخن بگويد؟ چه كسـى اسـت كـه   خیلى اندك است. چه كسى جرئت مى تعدادشان

نھادسازى را بومى و ھمآن سنت را خوب بشناسد و نقد كند و تجدّد را ھم بشناسد و بفھمد و نقد كند و
كنند. بنابراين، راه برخوردارند، از تعداد انگشتان دست تجاوز نمى كسانى كه از اين توانايىنیز بكند؟ تعداد 

 اش بیشتر است. آيـا شـما كـه   برد؛ ھزينه فكرىپرھزينه است. فقط ھزينه مادّى نمى ما خیلى سخت و
سـرى  خواھیـد يـك  يا فقط مى خواھید كار تولید علم را بر عھده بگیريدايد، شما مىدبیرخانه تشكیل داده

توانیـد بـر عھـده بگیريـد؛     كار تولید را كه شما نمى خواھید بستر سازى كنید؟نشست برگزار كنید، يا مى
كنیـد، كـافى نیسـت. اگـر چـه بـراى       ھـم كـه ھمـايش برگـزار مـى     و ايـن  چون كار بسـیار مشـكلى اسـت   

  .خوبى است، ولى برنامه ھم لازم دارد بسترسازى كار
 
چیزى است كه با تمدّن امروز  دو گزاره مھم وجوددارد: يكى اينكه مراد ما از علم، آن عالىدر بحث جناب -

سنجى سنّت و تجدّد ندارد. اما تأكید جايگاه خودش با نسبت علم راھى جز تعريف ارتباط دارد و دوم، تولید
و  ش را بیـابیم ھايسنجى، بايد سنت را كالبد شكافى كنیم و ظرفیّتما براى نسبت شما بر اين است كه

سازد. مثال شما ھم ايـن  نمى سازد و چه عناصرىبازخوانیم و بعد ببینیم چه عناصرى از آن، تجدّد را مى
رسد شـما بیشـتر   دموكراسى غرب دارد تا انتصاب. به نظر مى بود كه نظريّه انتخاب سازگارى بیشترى با

 نه تجدد را با سنت؛ يعنى آن دسته از عناصرعناصر سنت را با تجدد سازگار كنید.  به دنبال آن ھستید كه
 .با تجدد سازگارند سنت را كه با تجدد سازگار نیستند، كنار بگذاريد و فقط آنھا را بپذيريد كه

ما سنت را بـه عنـوان يـك كـل      .سازگارى دارد -اى تا اندازه -نظر من اين است كه دين با مردم سالارى  -
بھتر اسـت بـه    آيد، به حاشیه برانیم.رى از آن را كه ما را خوش نمىدرست نیست كه عناص بايد ببینیم و

، اين سـؤال را مطـرح كنـیم كـه     ؟"دين با مردم سالارى ھم سازگارى دارد يا نه آيا "كه بپرسیم:  جاى اين
 "تواند سازگارى داشته باشد؟سالارى مىھاى مردمھا و شاخصهچقدر با مؤلّفه دين"
 

سـنّت، مدرنیتـه،    كنیـد.تعريف شـما از علـم،   ز منظـر تجـدد بـه موضـوع نگـاه مـى      جناب عالى بـاز ھـم ا    -
است. روش بحث شما، نگاه شما و فرجام  يابى و بسترسازى، ھمه از منظر تجدّدسنجى، ظرفیّتسنبت

دھـد و بـازى را بـه    ساختار، لجام مركب ما را به دست تجدّد مـى  راه حل شما، تجددمآبانه است. اين نوع
و  خواھیم اين مسیر را طى كنیم. از طرف ديگر ھم ممكن است كسى بیايدكند. ما نمىمى مامنفع آن ت

بشناسـیم و آنھـا را كـه بـا سـنّت       ھاى تجـدّد را از منظر سنّت به اين مفاھیم نگاه كند و بگويد كه ظرفیّت
تواند بـراى مـا كارسـاز    يك از اين دو منظر، نمىرسد ھیچمى سازگارند، بگیريم و بقیه را رھا كنیم. به نظر

  - يعنى روى ھم -مانند وضعیت تلويزيونى است كه دو تصوير متفاوت را با ھم  باشد. وضعیت ما
كسـى كـه از منظـر     دھـد و كند، يك تصوير را ترجیح مـى دھد .كسى كه از منظر تجدّد نگاه مىنشان مى

رسـاند. مـا   ين دو راه، ما را به مقصـد نمـى  از ا كدامدھد. ھیچكند، تصوير ديگر را ترجیح مىسنّت نگاه مى
زنیم. به نظر من، ساختار بحث شما تبیینى از بحران دست و پا مى دويست سال است كه در اين گرداب

  .افتیمحل نیست؛ چون به ھر سويش كه برويم، باز به چاله قبلى مى است و راه
شـود كـه   اش اين مىنتیجه كنم ولم نگاه مىكه شما گفتید بنده از منظر تجدّد به مسئله تولید ع اين -  

گرا باشیم و تجدد را نقد كنیم. ھـم  توانیم سنّتمى بازى به نفع تجدد تمام شود، درست نیست؛ چون ما
گـرا باشـیم،   سـنجى ايـن دو، سـنت   را نقـد و بـومى كنـیم. اگـر در نسـبت      سنت را نقد كنیم و ھـم تجـدد  

 .سنت را بر تجدد غلبه دھیم توانیممى
   
روش تفسـیرى حـوزه    عالى در آن چند سؤالى كـه خطـاب بـه حـوزه علمیّـه مطـرح كرديـد، دربـاره        جناب -

ھرمنوتیك را به كار نگیريم. معلـوم نیسـت اگـر از     فرموديد: چرا ما از فلسفه تحلیلى استفاده نكنیم و چرا
 ھـايى ماننـد  ارى از روشما از سنّت و نص تغییر كند. شايد ھم بھره بـرد  ھا استفاده كنیم، فھماين روش

 .ھرمنوتیك و فلسفه تحلیلى و فلسفه زبان، ما را در فھم سابق ھم دچار مشكل كند



 ٨

  .شود كه از آنھا استفاده نكنیمكه احتمال بحران وجود دارد، دلیل نمى اين -  
  
جّـه  ھاى ابو زيد توبررسى ولى ھر كس به اين كار دست زده است؛ به مشكل برخورده است. شما به  -

  .از سنّت برايش نمانده است و سرانجام چیزى ،و از روش گادامر استفاده كردهكنید. ا
سنّتى خودتان عمل كنید و بعد  توانید سنّت گرا باشید و به شیوهمن كارى به ابو زيد ندارم. شما نمى  -

سنّتى خودتـان را   ھاىاز اين روش بگیريد و ھمان روش ھاى جديد ھم تسلّط پیدا كنید. نكاتى رابه روش
  .تقويت كنید

 
بحثى را مطـرح كنـیم. اگـر مـا      - مثلاً طالبانى -گراى افراطى حال، اجازه دھید از منظر يك شخص سنّت -

خـواھیم از  اينكـه از تكنولـوژى اسـتفاده نكنـیم. نمـى      دنیاى مدرن را نخواھیم، تكلیفمان چیست؟ البته نه
ھـاى خـودى زنـدگى    مند شويم. دوست داريم فقط با سنّتهبھر -اش شناسىمعرفت - ھاى زيرينشلايه

افغانسـتان را در نظـر    خودش را به ما تحمیـل كنـد؟   -به عنوان مظھر مدرنیته  -خواھد چرا غرب مى .كنیم
اش، بسـاط آن را از زمـین   تكنولـوژى جنگلـى   بگیريد؛ يك دولت مخالف مدرنیته روى كار آمد. غـرب، بـه زور  

 كند كه به زور متوسّل شود. اين عیب سنت است يا تجدّد؟مى غرب را واداربرچید. پس مدرنیته، 
تجـدّد نـدارم.    گويـد مـن ھـیچ كـارى بـا     خواھـد. مـى  گويید كسى ھست كه مدرنیتـه را نمـى  شما مى   -

اى ھـم بـه افـراد مـدرن شـرقى و      علاقه ھاى سنّتى، دين خودم را بفھمم. ھیچخواھم با ھمان روشمى
فـرض مـا ايـن اسـت كـه      بنده قـبلاً عـرض كـردم كـه پـیش      ھاى آنھا مال خودشان. ولىشغربى ندارم. رو

 .دھیـد دارد. شما حتى اگر به ظاھر اين خاصیّت را نپذيريد، عملاً به آن تن مـى  مدرنیته خاصیّت ھژمونى
تا چه رسد را از بین ببريم  توانیم مثل طالبان مظاھر مدرنیتهمنتھا ممكن است با تأخیر تن بدھید. ما نمى

نسبت خودمان را با آن روشن بكنیم. از اين گذشـته، مـا    كه اى نداريم جز اينبه دانش مدرنیته. پس چاره
   .طالبانى نداريم. بنابراين بحثى ھم روى آن نداريم در مذھب شیعه، تفكّر

 
مـدرن ترسـیم    استفاده از متـد  زبان شما و اصلاً كل پروسه شما تجدد مآبانه است. شما طرح خود را با -

 .كنیددر نھايت بازى را به نفع تجدّد تمام مى كنید ؛ لذا از ھر منظرى كه بحث را دنبال كنید،مى
تجدّد، به نفـع تجـدّد    سنجى بین سنت ومن قبول ندارم. لازمه يك بحث مدرن، اين نیست كه در نسبت -

وقـت، تكلیـف خودتـان را بـا تجـدّد       باشـید و آن  گـرا توانید سـنّت حرف بزنیم. بنده كه عرض كردم شما مى
را بر تجدّد تـرجیح دھیـد، يعنـى در ھمـین     دانید، آننوعى تقدس مى مشخص كنید و چون سنت را داراى

شـما بـه    اى كـه بحث مدرن را طى كنید؛ ولى سر انجام سنّت را برترى دھید. پس آن لازمه مسیر مدرن،
 .شودتمام نمى اً به نفع تجدّدآيد؛ يعنى بازى الزامآن معترضید، اصلاً پیش نمى

  
يـابى معتقـد باشـند، ولـى     نسـبت  آيا شما در نسل روشنفكر فعلى ما كسانى را سراغ داريد كه به اين -

 سر انجام تجدّد را برترى ندھند؟
  .گرايانبله؛ مثلاً ھمین سنت -
  
 !ھا وارد شوندگرايان اصلاً به اين بحثرسد كه سنتولى به نظر نمى -  
شـود كـه   اش اين مـى نتیجه گويیدگويم بايد نسبت خودمان را با تجدّد مشخص كنیم ؛ شما مىمى من -

اش ايـن نیسـت. اصـلاً بـازى اى در كـار      الزامـى  بازى به نفع تجدّد تمام شود. بنده توضیح دادم كه نتیجـه 
  .شودنفع يكى از آنھا تمام مى بگويیم به -مثلاً  -نیست تا 

 
اسـت و متغیّـر وابسـته،     كالبدشكافى كنیم، خواھیم ديد كه متغیر مستقل، مدرنیتـه  اگر فرضیه شما را -

  .شودتجدّد و مدرنیته تمام مى شود كه بگويیم بازى به نفعسنّت است. ھمین باعث مى
تولید علم است. فرضیّه من اين بود  كدام از آنھا نیست، بلكهبنده اين را قبول ندارم. متغیّر وابسته ھیچ   -
سـنجى سـنّت و تجـدّد؛ يعنـى تـا شـما       متفـرّع اسـت بـر نسـبت     ه تولید علم در حوزه تمـدّن اسـلامى،  ك

  .خبرى ھم از تولید علم نیست سنجى را انجام ندھید،نسبت
كـه تـابع    -كـه بـین سـنّت     بگذاريد بنده منظورم را توضیح دھم. شما يك متغیّر واسطه يا وابسته داريـد   -

ھـاى  كند و آن عبارت از اين است كه مـا بايـد ظرفیّـت   مى رابطه برقرار -است  كه اصل -و مدرنیته  -است 
بیابند، به  گرايان برترىھا را با مدرنیته بسنجیم. اگر در اين مسیر سنّتاين ظرفیّت سنّت را ارزيابى كنیم و

ا در برابـر  كننـد ت ـ را توجیـه مـى   ھـاى خـود  كننـد؛ يعنـى آن قـدر آمـوزه    وسیله تجدّد خودشان را توجیه مـى 



 ٩

 ھايى را از سنّت پیدا كنند كه بااگر تجدّد گرايان برترى بیابند و مؤلفه  .ھاى تجدّد گرايانه تاب بیاورندآموزه
گرا باقى بمانند و جوامع سنّت كنند تا بتوانند درآنھا سازگارند، به وسیله آنھا مشروعیت خود را توجیه مى

افتد. تلقى من اين است كه در نگاه شـما  عمل اتّفاق نمى در گاهھیچ« نھادسازىھم»رشد كنند و پس، 
كـه   شوند، در حـالى رساند كه تجدّد گرايان پیروز مىبحث شما انسان را به اين مى .شودتجدّد پیروز مى

شوند و مؤلّفه گرايان پیروز مى آيد؛ يعنى سنّتكند. يا عكس اين پیش مىسنّت ھم آنھا را پشتیبانى مى
  .گیرندجدّد را به پشتیبانى خود مىھايى از ت

اسـت و نتـايجى ھـم     سنجى میان سـنّت و تجـدّد مـرتبط   خواھیم بگويیم كه تولید علم با نسبتما مى  -
لنگد، در و چون حوزه علمیّه در اين مراحل مى دارد. نتايجش اين است كه شما بايد اين مراحل را بگذرانید

بینى من ايـن اسـت كـه چـون حـوزه پتانسـیل شـناخت تجـدد را         . پیشماندمى ناكام -تقريباً  -تولید علم 
  .به فعلیت تبديل كند، در نھضت تولید علم ھم ناموفق خواھد ماند تواننمى

  
تجـدّد، مفھـوم ديگـرى اراده     اجازه بفرمايید يك نتیجه ديگرى از بحث بیرون بكشـیم؛ بـدين صـورت كـه از     -

 "مد كردنآروز"بیايیم و تجدّد را به معناى غربى بود. حال،  ، كاملاًعالى اراده كرديدكنیم. مفھومى كه جناب
ھفتصـد   بگیريم و بعد بگويیم كه سنّت و تجدّد از ھم جدا نیستند. تجدّد غرب محصـول  در نظر "نوآورى"يا 

در ھفتـاد   -مـثلاً   -تـوانیم  مـى  سال تجربه است. لزومى ندارد كه ما ھم ھفتصد سال انتظار بكشـیم. مـا  
ھايمـان را در چـارچوب سـنّت    كنارمـان داريـم. نـوآورى    اين راه را طى كنیم ؛ چون تجربه غـرب را ھـم  سال 

داد،  درون خود سنّت آغاز كنیم. مرادمان نیز از تجدّد ھمان نباشد كه در غـرب روى  بگنجانیم. جريانى را از
و سـنّت فـراھم شـود. در    قلمـر  بلكه در پى نوعى نوآورى در دل سنّت باشیم، يعنى بستر تولید دانش در

حوزه است كه بايد متـون و زاويـه علمـى و فكـرى      اين صورت متكفّل اصلى اين برنامه، نھادھاى آموزشى
 در يـك پروسـه ھفتـاد    -مـثلاً   -توانیم امیـدوار باشـیم كـه    اتّفاقى بیفتد، مى لازم را فراھم آورد. اگر چنین

  .رسیمساله، به تولید علم مى
سـنت، نیـاز بـه مـلاك و      فرمايید، بدون نقد سـنت امكـان نـدارد و نقـد    كه شما مى ھمین روشى را ھم  -

دانیـد، بايـد در انديشـه پیـدا كـردن      سـنت نمـى   منظرى نیرومند دارد. اگر تجدد را منظر مناسبى براى نقد
  .ھاى ديگرى باشیدراه


